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 سوت پایان در  جاده مرگ
یادی از ملیکا محمدی، ستاره جوان تیم ملی فوتبال بانوان که سال گذشته در چنین روزی بر اثر سانحه رانندگی درگذشت

کوچه‌های محله ارم شیراز ​
ایستاده مقابل خانم خسروی. با قد‌و‌قواره 
یک دختربچه هفت هشت ساله. دختربچه‌ای 
با موهای فرفری کوتاه که توپ گرد بازی را به 
هزار جور عروسک رنگ‌و‌وارنگ دیگر ترجیح 
که  گرفته  می‌‌دهد. توپ را جوری توی بغلش 
انگار این تمام دارایی اوست. مادرش رو به خانم 
خسروی می‌‌کند و می‌گوید: »این شما، این ملیکا«. 
دختربچه‌ای  که از همان دو سه سالگی توی 
مغازه‌های اسباب‌بازی‌فروشی، عین آهن به 
مغناطیس توپ‌های جورواجور می‌چسبید و با 
هر نوع توپی می‌توانست برای ساعت‌ها سرگرم 
شود. حالا دیگر پدر و مادرش، بعد از تماشای 
شوق بی‌انتهای ملیکا به فوتبال، او را از کف 
کی محله ارم شیراز آورده بودند  کوچه‌های خا
توی باشگاهی که خانم خسروی مربی آن بود. 
می‌خواستند از آن روز به بعد، لذت بازی در محیط 
حرفه‌ای را بچشد. همگی تسلیم اشتیاق ملیکای 
خردسالی بودند که خودش با دوتا توپ سیاه گرد 
توی چشمانش، به نظر زیباترین و با انگیزه‌ترین 
بازیکن کم‌سن‌و‌سال شیراز بود. پرجنب‌و‌جوش 

و خستگی‌ناپذیر و بااراده... .

اولین ملاقات با ورزشگاه آزادی
آقـای محمـدی هرقـدر نشسـت جلـو ملیـکا و از 
دوری راه و ممنوعیـت ورود دختربچه‌هـا بـه 
ورزشـگاه گفـت، هیـچ افاقـه نداشـت. ملیـکا بـا 
همـان قـد و قامـت کوتـاه، پـدر را مجـاب کـرده بـود 
یک روزه از شیراز بروند تهران برای تماشای بازی 
فوتبـال تـوی ورزشـگاه آزادی. او ورزشـگاه آزادی 
را تـا آن روز فقـط تـوی قـاب کوچـک تلویزیـون 
دیـده بـود. آن زمیـن چمـن مستطیلی‌شـکل را از 
دریچـه نـگاه دوربین‌هـا رصـد کـرده بـود و دلـش 
زشـگاه بزنـد تـوی  می‌خواسـت عطـر چمـن ور
صورتش. آقای محمدی یک نگاه به چشم‌های 
مضطـر و معصـوم دختـرش انداخـت و در لحظـه، 

وز بعـد  تسـلیم پافشـاری‌هایش شـد. صبـح ر
یـک بلیـت پـرواز بـه مقصـد تهـران گرفـت 

و بـه عصـر نکشـیده بـا دوتـا بلیـت در 
دست، ایستاد در صف ورودی 

ورزشـگاه. نوبـت بـه پـدر و 
دختـر رسـید.

مــــــأمــــــــور ورودی 
ورزشگـاه نـگاهی بـه 
قــد و قامـت ملیـکا 

انداخـت. آن شـوق 
معصومانـه و اضطـراب 

نگاهـش درسـت از همـان جنـس تمنایـی 
بـود کـه پـدر را متقاعـد کـرد بـا هـم به تهران 
بیاینـد. بارهـا روی سـرپنجه پـا ایسـتاده 
بـود تـا هیاهـوی آن طـرف ورودی را رصـد 
کند. صدای فریادها، سیل جمعیت، موج 
انـرژی جـاری در فضـا، همه‌چیـز شـبیه بـه 
خواب بود. دست آخر وقتی با پادرمیانی 
چنـد مأمـور دیگـر، دسـت در دسـت پـدر 
وارد ورزشگاه شد و روی سکوهای تماشا 

نشسـت، تـازه اول بـاران بـود. نشسـته بـود روی 
صندلـی و بـاران، پاهـای کوتاهـش را کـه بـه زمیـن 
نمی‌رسـید، خیـس کـرده بـود. اشـک‌های شـوق 
ملیکا توی قطره‌های باران گم بود. پدر، به لبخند 
و شـادی عمیـق تـوی چهـره ملیـکا نـگاه می‌کـرد و 
بـا خـودش فکـر می‌کـرد بـه ایـن همه راه، می‌‌ارزید. 
امـا ملیـکا داشـت خـودش را وسـط زمیـن چمـن 
تصـور می‌کـرد. تـوی لبـاس تیـم ملـی، وقتـی دارد 
بـرای پرچـم کشـورش، یـک نفـس بـه دنبـال تـوپ 

مـی‌دود. او رؤیـای بزرگـی داشـت.

مهاجرت به آمریکا
دو سه سال بعد، خانم خسروی که حالا دیگر 
الفبای فوتبال حرفه‌ای را یاد ملیکا داده بود، 

خانواده‌اش را مطمئن کرد که استعداد و 
پشتکار او در فوتبال، آینده درخشانی دارد. 
حالا دیگر نه فقط سفر تا تهران برای حضور 
در ورزشگاه آزادی، که حتی سفر تا آمریکا و 
مهاجرت به آن سوی دنیا، ارزش داشت تا 
ملیکا چند قدم به رؤیای حرفه‌ای‌تر شدن 

نزدیک شود.
 IMG کادمــی‌  بــا درخواســت پذیــرش در آ
آمریــکا موافقــت شــده بــود و حــالا خانــواده 
آقــای محمــدی راهــی براونتــون ایالــت فلوریــدا 
می‌شــدند تــا ملیــکا، فصــل تــازه‌ای از ورزش 
کادمــی  حرفــه‌ای را در زندگــی خــود آغــاز کنــد. آ
IMG ، همان جایی بود که استعدادهای ورزشی، 
توانایی‌هــای خــود را در ســطحی حرفه‌ای‌تــر 
پــرورش می‌دادنــد و هم‌زمــان ایــن فرصــت 
کادمــی‌، تحصیــات  وجــود داشــت تــا در محیــط آ
خــود را در هــر مقطــع ســنی دنبــال کننــد. ملیــکا 
10ســاله بــود کــه بــه آمریــکا ســفر کــرد، امــا دوســال 
نگذشــته بــود کــه بــه تیــم زیــر 13ســاله‌های تیــم 
ملی ایران، دعوت شــد. این اولین ســتاره‌ای بود 
که در آسمان آرزوهای ملیکا، درخشیدن گرفت. 
البتــه کــه بــه ایــران می‌‌آمــد! تمــام این تقلاها، برای 

دویــدن در لبــاس تیــم ملــی بــود.

تیم ملی و دیگر هیچ
ملیکا در تمام سال‌های زندگی در ایران، تجربه 
شرکت در تمام مقاطع تیم ملی فوتبال ایران را 
داشت. با این تفاوت که فقط برای بازی‌ها به 
ایران می‌‌آمد و باقی سال با فعالیت در تیم‌های 
باشگاهی آمریکا، آمادگی خود را در سطح فیزیکی و 
تکنیکی حفظ می‌کرد. حتی یک بار تا پای قرارداد 
برای حضور در یک تیم باشگاهی به آلمان رفت 
و همچنان که به کیفیت ورزشگاه‌ها و تجهیزات 
نگاه می‌کرد، رؤیای حضوری مؤثرتر در تیم ملی 
کشورش را داشت، اما وقتی به یک استثنا در متن 
قرارداد رسید، قید همه چیز را زد. او نمی‌خواست 
بابت حضور در یک تیم آلمانی، بازی‌های تیم ملی 
کشورش را از دست بدهد. هیچ چیز در دنیا برای 
ملیکا، با‌ارزش‌تر از پیراهن تیم ملی نبود. انگار 
وقتی آن را به تن می‌کرد، با جانی دوچندان پا به 

میدان می‌گذاشت. 

ابر و باد و مه و خورشید و فلک
هافبک خوش‌نام تیم‌های ملی و خاتون بم، این 
اواخر بیشتر از هر زمان در ایران بود. سال‌ها برای 
این روزها تلاش کرده بود و امروز در جمع کسانی 
بـود کـه تصـور می‌کـرد پا‌به‌پـای یکدیگـر می‌تواننـد 
اقتدار و آبروی تیم ملی بانوان فوتبال کشور را به 
جهـان ثابـت کننـد. تـوی کرمـان و اصفهـان تـوپ 
مـی‌زد و بـه روزهـای المپیـک و جـام جهانـی فکـر 
می‌کرد، اما رشته آرزوهای ملیکا یک شب بی‌هوا 
مثـل تسـبیحی پـاره، روی دوراهـی باغچمـک، 
حوالـی بـم روی زمیـن ریخـت و بـا خـون تنـش یکی 
شد؛ خونی که به شوق وطن در رگ‌هایش جریان 
کسـی  داشـت. آن شـب، خـواب آلودگـی راننـده تا
اینترنتـی، جـاده ناهمـوار و خودرو غیراسـتاندارد، 
همگـی بهانـه‌ای بـه دسـت تقدیـر بـود تـا بـار دیگـر 
ستاره‌ای بی‌بدیل در آسمان اسطوره‌های ایران 
خامـوش شـود. از چهـار سرنشـین خـودرو تیبـا، 
سـه نفـر راهـی بیمارسـتان شـدند و یـک نفـر راهـی 
آسمان. ملیکا در دم جان باخت و پیکرش برای 
التیـام دلتنگی‌هـای خانـواده، بـه آمریکا برگشـت و 
به این ترتیب استعداد بی‌تکراری که می‌توانست 
همچنـان سـال‌های سـال در جمـع آینده‌سـازان 
تیـم ملـی بانـوان بدرخشـد، در 23سـالگی مثـل 
زشـکاران حرفـه‌ای  بسـیاری از نخبـگان و ور
کشـورمان قربانـی جـاده و ارابه‌هـای مـرگ شـد! 

پرکشـید و از دسـت رفت.

کبرکریمی‌ با خانواده  این مطلب برگرفته از گفت‌وگوی ا
ملیکا محمدی است.
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 حکایت زاهد انگلیسی و سگ فحاش

در دوران سـلطنت ادوارد هشـتم 
کـه  در انگلسـتان، زاهـدی وارسـته 
بـه حـزب کارگـر متمایـل بـود ‌پـس از 
عمری زهد و وارستگی، خلوت‌گزینی 
پیشـه کـرد و بـه جنگلـی در حاشـیه 
منچسـتر یونایتـد رفـت و در آنجـا در 
غاری مستقر شد تا روزگار به مطالعه 
و اندیشه‌ورزی و تفکر در موضوعات 
بنیادیـن بپـردازد و زندگـی‌اش نیـز 
بدین‌گونـه تأمیـن می‌شـد کـه هـرروز 

غـروب از طـرف سـازمان بازنشسـتگان حـزب 
کارگـر یـک قـرص نـان و یـک کاسـه آب بـر درب 
غار می‌گذاشتند و او نصف نان را شب و نصف 
آن را صبـح می‌خـورد و هـرگاه تشـنه می‌شـد 
یـک قلـپ آب می‌نوشـید. شـبی از شـب‌ها 
زاهـد وارسـته بـر درب غـار رفـت تـا نـان و آبـش 
را بردارد، اما اثری از نان و آب نیافت. با خود 
گفـت: عیـب نـدارد، حتمـا امـروز فرامـوش 
کرده‌انـد. وی سـپس بـه داخـل غـار برگشـت 
و بـه ادامـه خلوت‌گزینـی و اندیشـه‌ورزی 
مشـغول شـد. فـردای آن‌روز هنـگام غـروب 
زاهـد بـار دیگـر بـر درب غـار رفـت، امـا بـاز هـم 
خبـری از نـان و آب نبـود. زاهـد آن‌شـب نیـز 
سـر گرسـنه بر بالین گذاشـت و فردای آن‌روز 
در حالی‌کـه واقعـا نایـی در بـدن نداشـت از 
غار بیرون رفت تا چیزی برای خوردن بیاید. 
در راه بـه خانـه مجللـی رسـید کـه از آنِ یکـی از 
بازنشسـتگانِ متمایـل بـه حـزب محافظـه‌کار 
بـود. زاهـد درب خانـه بازنشسـته را زد و نانـی 
طلـب کـرد. مـردی از خانـه بیـرون آمـد و دو 

قـرص نـان بـه زاهـد داد و رفـت. زاهـد 
تشـکر کـرد و خواسـت بـه سـمت غـار 
برگردد،‌ اما سگ خانه به سمت او آمد 
و واق‌واق‌ کـرد و دم تـکان داد. زاهـد 
یکـی از دو قـرص نـان را جلـوی سـگ 
انداخت. سگ نان را خورد و بار دیگر 
به‌شکل شدیدتری واق‌واق کرد و دم 
تـکان داد. زاهـد قـرص نـان دوم را نیـز 
جلوی سگ انداخت. سگ قرص دوم 
را هـم خـورد و این‌بـار به‌شـکل بسـیار 
شـدیدی واق‌واق کـرد و دم تـکان داد. زاهـد 
گفـت: عجـب سـگ بی‌چشـم‌ورویی هسـتی. 
اربابت دو قرص نان به من داد و من هردو را 
به تو دادم و باز هم واق‌واق‌ می‌کنی؟ در این 
لحظه سگ  زبان باز کرد و گفت: بی‌چشم‌و‌رو 
تویـی. زاهـد گفـت: وا. حـرف می‌زنـی؟ سـگ 
گفـت: فقـط همیـن یک‌بـار. سـگ افـزود: 
مـن از بچگـی درِ خانـه ایـن مـرد بـوده‌ام و 
از خانه‌شـان نگهبانـی کـرده‌ام. بارهـا در اثـر 
شـرایط نابسـامان اقتصـادی در ایـن خانـه 
چیـزی بـرای خـوردن نبـوده اسـت، امـا مـن 
هیـچ‌گاه ایـن خانـه را تـرک نکـرده‌ام و صاحبم 
را بـه نـان نفروختـه‌ام. آن‌وقـت تـو ایکبیری دو 
روز نان بهت ندادند، آمدی از اعضای حزب 
ک بر سرت. در این  رقیب گدایی کردی؟ خا
لحظـه زاهـد کـه از کـرده خـود پیشـمان شـده 
بود خرقه بر تن درید و صیحه‌ای زد و بیهوش 
شد و تا آمدند آمبولانس خبر کنند، از آنجا که 
پشـیمانی سـودی نداشـت، از گرسـنگی جان 

بـه جان‌آفریـن تسـلیم کـرد. 

 
استوری 

گرام

 هدیه مادری  

کسی نیست که از گرفتن هدیه حالش خوش و قند توی دلش 
‌آب نشود! مهر می‌دهی و مهر می‌گیری! اما انگار این قضیه برای 
»مادر« صد من توفیر دارد!‌ او مهر مطلق است. او فقط مهر می‌دهد 
بی‌آنکه بداند یا بخواهد مهر را باز پس گیرد. »مادر« تنها نقش 
جهان است که برایش فرقی نمی‌کند یک تبریک ساده، یک شاخه 
گل، یک روسری گل‌دار، یک دامن مخمل یا سکه و طلا و ... او فقط 
دلش می‌خواهد کنارش باشی بعد هرچه خوراکی دارد برایت 

بچیند روی میز و بپرسد: »شام چی دوست داری برات بپزم؟‌«

عکس:‌ حدیث فقیری/ روزنامه شهرآرا 

عکس روز

 

ارزش معاملات کسب و کارهای آنلاین طی بازه زمانی سال 1398 تا 1402 
حدود 7.5 برابر افزایش پیدا کرده است.

 
کارتون 

شهر

اد
 نژ
ی
هد
 م
ید
ام

ده
سن

وی
و ن

ر 
اع

ش

 سرمایه اجتماعی؛ کلید موفقیت پویش »دو درجه کمتر«

ایــن روزهــا کاهــش دمــا و افزایــش مصــرف گاز و 
ــان  ــرژی را بیشــتر نمای ــرازی ان بــرق، مشــکلات نات
کــرده اســت. همیــن موضــوع باعــث شــده اســت 
مســئولان تــاش کننــد بــا ترغیــب شــهروندان بــه 
ــش  ــرمای پی ــوج س ــور را از م ــرف، کش ــش مص کاه
رو عبــور دهنــد. در ایــن راســتا، پویــش »دو درجــه 
کمتر« برای جلوگیری از افت فشار گاز، قطعی برق 

و کاهــش آلودگــی هــوا شــکل گرفتــه اســت.
ــا  از زمــان آغــاز ایــن پویــش، برخــی مســئولان ب
کرده‌انــد مــردم را بــه  پیوســتن بــه آن ســعی 
صرفه‌جویــی تشــویق کننــد. مســعود پزشــکیان، 
ز  ا یــی  ئو ید ر و نتشــا ا بــا  نیــز  ر  ئیس‌جمهــو ر
همراهــی خــود خبــر داده و از مــردم دعــوت 
کــرده اســت بــه ایــن پویــش بپیوندنــد، امــا ســؤال 
اینجاســت کــه چــرا چنیــن پویش‌هایــی آن‌طــور 
کــه بایــد، تأثیرگــذار نیســتند؟ چــرا برخــی مــردم 

نســبت بــه ایــن اقدامــات بی‌تفاوت‌انــد، 
در حالی‌کــه مشــکلات انــرژی بــه همــه 

آســیب خواهــد زد؟
پاســخ ایــن مســئله را می‌تــوان در کاهــش 
 . کــرد ســرمایه اجتماعــی جســت‌وجو 
بررســی‌ها نشــان می‌دهــد طــی یــک دهــه 
اخیــر، میــزان ســرمایه اجتماعــی در ایــران 
کاهــش یافتــه اســت. ســرمایه اجتماعــی 
شــامل مفاهیمی مانند اعتماد، همکاری 
و روابــط متقابــل میــان اعضــای جامعــه 

اســت. ایــن عوامــل بــه افــراد کمــک می‌کننــد بــرای 
رســیدن به اهداف مشــترک، به‌ویژه در بحران‌ها، 
گــر ســرمایه اجتماعــی در  کنــار هــم باشــند. ا
جامعــه‌ای بــالا باشــد، مــردم راحت‌تــر بــا اصلاحات 
گــر ایــن  و اقدامــات دولــت همــراه می‌شــوند، امــا ا
ســرمایه کاهــش یابــد، همراهــی مــردم ســخت‌تر 

خواهــد شــد. از طرفــی سیاســت‌گذاران 
بایــد در اســتفاده از ســرمایه اجتماعــی 
هوشــمندانه عمــل کننــد. رفتــار نادرســت 
با این ســرمایه شــبیه کســی اســت که تمام 
دارایی خود را بی‌محابا خرج می‌کند و در 
زمــان بحــران دیگــر چیــزی بــرای مدیریــت 

مشــکلات نــدارد.
ز  ا ن پیــش  ا ر ا ســت‌گذ ، سیا یــن ا بر بنا
دعــوت مــردم بــه پویــش »دو درجــه کمتــر« 
کنــون بــرای  بایــد از خــود بپرســند کــه آیــا تا
تقویــت ســرمایه اجتماعــی کاری انجــام داده‌انــد؟ 
یــا عملکردشــان باعــث کاهــش اعتمــاد و ســرمایه 
کنــون بــه شــکل  اجتماعــی شــده اســت کــه ا

بی‌تفاوتــی مــردم نمــود پیــدا کــرده اســت.
در دهــه‌۹۰، دولــت وقــت بــا همــکاری رســانه‌ها و 
فضــای مجــازی، پویشــی بــرای انصــراف از دریافــت 

یارانه نقدی راه‌اندازی کرد. تصور می‌شد این کار 
هزینه‌هــای دولــت را کاهــش دهــد، امــا بی‌توجهــی 
بــه ســرمایه اجتماعــی باعــث شکســت ایــن پویــش 
شــد. نگرانــی مــردم از آینــده، مشــکلات معیشــتی، 
بی‌اعتمــادی بــه دولــت و بــاور بــه وجــود رانــت 
اقتصــادی از مهم‌تریــن دلایــل عــدم همراهــی 

مــردم بــا ایــن پویــش بــود.
امــروز نیــز دولــت بــرای کاهــش مصــرف انــرژی بــه 
پویــش »دو درجــه کمتــر« متوســل شــده اســت. امــا 
گر دولت از تجربیات گذشته درس نگیرد و پیش  ا
از هــر اقــدام، ســرمایه اجتماعــی را تقویــت نکنــد، 
احتمــال موفقیــت ایــن پویــش هــم پاییــن خواهــد 
بود. اعتمادســازی، عمل به وعده‌ها و شــفافیت، 
کلیدهای اصلی برای همراه کردن مردم هستند. 
ــد  ــد، می‌توان ــت کن ــول را رعای ــن اص ــت ای ــر دول گ ا

مطمئــن باشــد اقداماتــش بــه نتیجــه می‌رســد.
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